بنام آنكه جان را فكرت آموخت

مبهمات و ادوات استفها مي : در بعضي ضمائر استفهامي علامت جمع وجود دارد مانند : كدامها ؟ ـ (چه؟ـ كو؟) براي غير معدود است . (چند) براي اشياء معدود كه داراي افراد باشند بكار مي رود . كلمات (چه؟ ـ چند؟) صورت جمع هم دارند به صورت : (چه ها؟ ـ چندان ـ چند ها ) .

قيدها: قيد مقدار ـ مؤلف ساختمان واژة زبان فارسي امروز مينويسد :« از نظرملاك قاموسي، واژة بسيطي كه تنها قيد مقدار باشد در زبان فارسي نداريم ، لذا بايد با ملاكهاي قاموسي ، انواع قيد مقدار را بررسي كنيم . واژة«هيچ» مي تواند قيد مقدار منفي باشد كه در اين صورت در زير ساخت آن « مقدار هيچ بود» وجود دارد . از اين جهت است كه آن را قيد مقدار ناميده اند … » از نظر ملاك معنائي مؤلف مزبور مي نويسد : «قيد مقدار ، اندازة انجام فعل را مي رساند ودر جواب (چه اندازه؟ ـ چقدر؟ ـ چه مقدار ) و تركيبات ديگري كه اين معنا را برساند ميآيد. ولي چون اين ملاك كافي نيست،مي بايد از ملاك نحوي هم استفاده نمود » . 

از نظر ملاك نحوي : «قيد مقدار مي تواند صفت يا فعل يا قيد ديگري را مقيد سازد . چون تنها بشكل واژه  نمي توان مقولة آنرا تعيين كرد بلكه بايد محلي راهم كه در ساختمان جمله اشغال مي كند در نظر گرفت . بالطبع ملاك نحوي تعيين هويت قيد مقدار مؤثرتر از ملاك معنائي آن است …» .

دستة ديگري از قيد هاي مقدار از «اسم مقدار + ياء نكره» درست شده است . مانند : «ذره اي احسان ندارد ـ انگشتانه اي آب نداد ـ خردلي ارزش قائل نشد» يا اينكه از «صفت مشترك با قيد + ياء نكره » درست شده باشد . مانند : «كمي مراقب باش ـ اندكي درس بخوان » يا اينكه از« قيدهاي  مقدار اشاره اي » يعني با كلماتي از قبيل « اين ـ آن ـ چنين ـ چنان ـ همين ـ همان + اسم اندازه (اندازه ـ حد ـ مقدار ـ قدر)» درست شده باشد مانند : «اين اندازه تنبلي مي كند كه … ـ آن حد آزار مي رساند كه …» يا اينكه از« صفت مبهم چند + ضمير اشاره اي درست شده باشد » مانند : « چندان بخور كه بدن احتياج دارد » يعني آنچنان مقدار بخور كه … 

قيد تدريج : دسته اي از قيد مقدار را قيد تدريج نام نهاده اند . قيد تدريج از دو قيد مقدار مكرر درست شده است . مانند: «اندك اندك بخورـكم كم بنوش ـ گام گام جلو برو ـ  تكه تكه تميز كن » . يا اينكه از « حرف اضافة (به) + تدريج » درست شده است . مانند: « بتدريج اين كاررا تمام كن» .

پسوند : در زبان فارسي پسوند اشتقاقي (ـُ م) در آخر كلمه هاي شمار مي چسبد و شمارهاي ترتيبي را تشكيل مي دهد . مانند : يكم ـ دوم ـ سوم . اين پسوند دو الو مورف دارد يكي (اُم) وديگري (وُم) . اولي با كلمه هايي مي آيد كه به (كنسن) ختم شده باشند.مانند : چهارم ـ پنجم ـ ششم . اما دومي با كلمه هايي مي آيد كه با (ويل) ختم شده باشند . مانند :

دوم ـ سوم .

شناسايي كلي دستگاه عدد در زبان فارسي : و اينك براي شناسائي دستگاه عدد از نظر زبانشناسي ، مقالة جامع آقاي دكتر هرمز ميلانيان را دربارة « دستگاه عدد در زبان فارسي»  با اندك اختصاري عيناً نقل مي كنيم:

«انسان مفهوم (عدد) را به دو گونه بيان ميكند : الف ـ به گونة نوشتاري كه در اين صورت با (رقم نويسي)  سرو كار داريم . ب ـ به گونة گفتاري در زبان كه در آن صورت با (عدد گويي) سروكار داريم . دستگاههاي «رقم نويسي» محدود، و امروزه جهاني هستند . مهمترين آنها دستگاه «رقم نويسي عربي» كه در حقيقت از هنديان گرفته شده و دستگاه ديگر كه توانائي و كاربرد بسيار محدود تري دارد ، دستگاه «رقم نويسي رومي» است . مثلا عدد بيست و چهار :

در دستگاه رقم نويسي عربي (هندي) ـ 24يا24 .

در دستگاه رقم نويسي رومي ـ XXIV .

… اما به تعداد زبانهاي جهان ، دستگاه عدد گوئي متفاوتي وجود دارد . به عبارت ديگر هر زباني دستگاه عدد گوئي ويژة خود را داراست و گويندگان زبانهاي متفاوت كه امروزه از دستگاه رقم نويسي يكساني استفاده مي كنند هنگام بيان ، آن را به طور خودكار ، به دستگاه عدد گويي  زبان خود انتقال مي دهند . براي مقايسة عدد گويي فارسي با نظام رقم نويسي عربي بطور مثال اگر براي نمونه به (رقم مركب 3 2 1) برخورد كنيم در فارسي آن را به صورت «صدو بيست و سه» خواهيم خواند ولي اگر مي خواستيم عيناً اين نظام را در « عدد گويي» فارسي تقليد كنيم به جاي «صد و بيست و سه» بايد مي گفتيم ( سه ـ دو ـ يك يا يك ـ دو ـ سه) ولي در حقيقت اين نيز كافي نيست . زيرا در دستگاه رقم نويسي عربي ، يكي از مهمترين اصول ، ارزش مكاني يا مرتبة هر رقم بسيط درون رقم مركب است . يعني بيان دقيق 123به شيوة نظام رقم نويسي مورد بحث در زبان فارسي بايد به صورت زير درآيد : « سه در مرتبة يكان ، و دو در مرتبة دهگان ، يك در مرتبة صدگان… » .

دستگاه رقم نويسي عربي ( هندي) نيز مانند هر دستگاهي ( واز آن ميان زبانهاي بشري) داراي يك محور جانشيني است و يك محور همنشيني .  محور جانشيني آن فهرست ارقام بسيطي است كه در هر« مرتبه» بايد يكي از آنها را به جاي ديگران انتخاب كرد . اين محور يا فهرست عبارت است از : 0ـ 1ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ 9 . هريك از ارقام بسيط بالا برحسب مكان يا مرتبة خود در رقم مركب ارزش متفاوتي مي يابد  . براي نمونه اگر رقم (1) را در نظر بگيريم در صورتي كه اولين رقم از سمت راست باشد معادل « يك» و اگر دومين رقم باشد معادل « ده» واگر سومين رقم باشد معادل « صد» … الي آخر خواهد بود . جاي خالي رقمها را با « صفر» پر مي كنند . تركيب ارقام بسيط با يكديگر محور همنشيني رقم نويسي عربي را بوجود مي آورد ومفهوم كلي رياضي يك رقم مركب حاصل جمع مفهوم ارقام آن درهر «مرتبه» است : 

                                          123 – 3 + 20 + 100

بدينسان اين دستگاه ، دستگاهي است ده عضوي كه با وارد كردن ارزش مكاني (مرتبه) در تركيب ارقام با يكديگر (روي محور همنشيني) و استفاده از عمل جمع به بيان مفاهيم نامحدود عددي نايل مي شود . زبانهاي بشري به سبب ماهيت آوائي خود نمي توانند از ارزش مكاني اعداد بسيط در صورتهاي مركب استفاده كنند . درحالي كه صورت مكتوب ارقام ، جاي كمي را مي گيرد وبا يك نگاه دستگير مي شود .

عدم استفاده از ارزش مكاني در زبان به عدم وجود « صفر»  در دستگاههاي عدد گوئي منجر مي شود . البته « صفر» به عنوان « اسم عدد» در هر زباني وجود دارد ودر بيان عمليات رياضي از آن استفاده مي شود ولي به عنوان عضو دستگاه عددهاي زباني ـ با جايي در محور جانشيني يا همنشينان ـ عدد اصلي يا ترتيبي وجود ندارد ودر ساختمان اعداد مركب زبان به كار نمي رود . براي نمونه در فارسي مي شود گفت : « دو كتاب خريدم » يا « كتاب دوم را خواندم » ولي نمي شود گفت : « صفر كتاب خريدم» يا « كتاب صفرم را خواندم » . در محور جانشيني اعداد فارسي ودر نتيجه در تركيبات آنها روي محور همنشيني نيز واژة « صفر» بكار نمي رود.

تفاوت ديگر دستگاه رقم نويسي با دستگاه عددگوئي اين است كه در دستگاه نخست بيش از يكبار تجزيه نمي شود و تك تك ارقام مركب تجزيه ناپذير است. مثلاً عدد 3 2 1 را فقط مي توان به (3 و 2 و1) تجزيه كرد در صورتي كه درز بانهاي 

بشري داراي تجزية دوگانه هستند يعني بار اول واحد هاي معني دار آنها را مي توان بدست آورد ولي صورت آوائي اين واحد ها بار ديگر به واحد هاي آوائي (واجهاي) كوچكتر تقسيم مي شود . و اينكه چگونه مي توان عدم استفاده از ارزش مكاني و نيز تجزيه پذيري صورت اعداد را در زبان جبران كرد ؟

با استفاده از محور جانشيني پر عضو تري . 

نتيجه آنكه باداشتن اعداد بسيط بيشتر، زبانهادرحقيقت ارزش مكاني ارقام رادريك صورت بسيط متفاوت ادغام مي كنند …
از اين روست كه فارسي در برابر فهرست ده عضوي ارقام عربي (هندي) داراي محور جانشيني (فهرست) سي و هشت عضوي است . از سوي ديگر برخلاف رقم نويسي مورد بحث كه در ارقام مركب فقط از عمل جمع استفاده مي كند ، در اعداد مركب زبانها، مي توان ازهر چهارعمل اصلي بهره برد، گواينكه بيشتر زبانها ازدو عمل جمع وضرب استفاده مي كنند ولي هيچ مانع نظري وجود ندارد كه زباني از عمل تفريق يا تقسيم نيز در بيان اعداد بهره نبرد .

بدينسان زبان با توسل به محور جانشيني بسيار پر بارتري و نيز بهره جويي از عمليات بيشتري در تركيب اعداد و نيز آميزش اين عمليات باهم چنانكه مفهوم هر عدد مركب حاصل اين عمليات شود قادر است مانند رقم نويسي ولي به شيوه و نظامي ديگر كه از زباني به زبان ديگر نيز فرق تواند كرد، از تعدادي اعداد بسيط محدود به بيان نامحدود و مفاهيم رياضي عددي نايل شود .

محور جانشيني اعداد سادة زبان فارسي داراي سي و هشت عضو است ولي اين فهرست ، خود به چهار گروه چند عضوي و دو عضو منفرد تقسيم مي شود كه مشخصة هر گروه امكانات تركيبي ويژة اعضاي آن است كه با امكانات اعضاي گروههاي ديگر يا دو عضو منفرد تفاوت دارد .

اينك در زير فهرست « محور جانشيني»  اعداد بسيط زبان فارسي و نيز گروهها و اعضاي منفرد آن مي آيد :

	گروه الف
	گروه ب
	گروه ج
	گروه د
	اعداد منفرد


	يك
	ده
	بيست
	صد
	هزار

	دو
	يازده
	سي
	دويست
	ميليون

	سه
	دوازده
	چهل
	سيصد
	ـ

	چهار
	سيزده
	پنجاه 
	چهارصد
	ـ

	پنج
	چهارده
	شصت
	پانصد
	ـ

	شش
	پانزده
	هفتاد
	ششصد
	ـ

	هفت
	شانزده
	هشتاد
	هفتصد
	ـ

	هشت
	هفده
	نود
	هشتصد
	ـ

	نه
	هجده
	ـ
	نهصد
	ـ

	ـ
	نوزده
	ـ
	ـ
	ـ


تمام اعداد ديگر زبان فارسي از راه تركيب اعداد سادة بالا با استفاده از دو روش تركيبي ساخته مي شوند . اين دو روش (دو عمل حساب) عبارتند از : 

1ـ روش جمع : در اين روش عدد كوچكتر پس از عدد بزرگتر مي آيد وواژه بند (ـ و) كه به عدد بزرگتر مي پيوندد ميان آنهارابطه برقرار مي كند . مثلا عدد 23در فارسي به صورت (بيست ـ اُ ـ سه) بيان مي شود كه حاصل جمع مفهوم بيست و سه است . 

2ـ روش ضرب : در اين روش عدد كوچكتر پيش از عدد بزرگتر مي آيد و در آن ضرب مي شود : عدد 4000در فارسي به صورت چهار هزار بيان مي شود كه در آن مفهوم عدد مركب معادل حاصلضرب چهار در هزار است . 

از ادغام دو روش بالا ، امكانات اعداد تركيبي فارسي بيشتر مي شود : ادغام چهار هزار (روش ضرب)  و بيست و سه (روش جمع) عدد مركب چهار هزار و بيست و سه را كه عدد تازه اي بدست مي دهد .

اينكه ما درفهرست اعداد بسيط فارسي، به چهارگروه و دو عدد منفرد (هزار و ميليون) قائل شديم به سبب امكانات تركيبي (جمعي و ضربي) متفاوت آنهاست كه در زير بررسي مي شود : 

                   1ـ امكانات تركيبي اعداد گروه الف (يك ـ دو ـ سه …  نه) :

تركيب جمعي : 

الف + ب ـ وجود ندارد . « مثلاً عددي به نام (دو و دوازده) نداريم».

الف + ج ـ وجود ندارد .

الف + دـ وجود ندارد .

الف + هزار ـ وجود ندارد .

الف + ميليون ـ وجود ندارد .

تركيب ضربي :

الف * ب ـ وجود ندارد . « مثلاً عددي به نام (دو و دوازده) نداريم» .

الف * ج ـ وجود ندارد . 

الف * دـ وجود ندارد . ولي :

الف * هزار ـ وجود دارد . مانند چهار هزار .

الف * ميليون ـ وجود دارد . مانند : چهار ميليون .

                  2ـ امكانات تركيبي اعداد گروه ب ( ده ـ يازده…  تا نوزده) :

تركيب جمعي :

ب+ الف ـ وجود ندارد . « مثلاً عددي به نام ( دوازده و دو) نداريم» .

ب + ج ـ وجود ندارد .

ب+ دـ وجود ندارد .

ب +هزار ـ وجود ندارد

ب + ميليون ـ وجود ندارد .

تركيب ضربي :

ب * الف ـ وجود ندارد . « مثلاً عددي به نام (دوازده دو) نداريم» .

ب* ج ـ وجود ندارد .

ب * د وجود ندارد ولي :

ب * هزار ـ وجود دارد . « مانند يازده هزار» .

ب * ميليون ـ وجود دارد . « مانند دوازده ميليون» .

          3ـ امكانات تر كيبي اعداد گروه ج ( بيست ـ سي ـ چهل … نود):

تر كيب جمعي :

ج + الف ـ وجود دارد . مانند : بيست و سه . ولي 

ج + ب ـ وجود ندارد . « مثلاً عددي به نام (بيست و ده ) نداريم» .

ج + د ـ وجود ندارد .

ج + هزار ـ وجود ندارد .

ج + ميليون ـ وجود ندارد .

تركيب ضربي :

ج * الف ـ وجود ندارد . « مثلاً عددي چون (سي دو ) نداريم» . 

ج * ب ـ وجود ندارد .

ج * د ـ وجود ندارد . 

ج * هزار ـ وجود ندارد . مانند سي هزار .

ج * ميليون ـ وجود دارد . مانند : سي ميليون .

           4ـ امكانات تركيبي اعداد گروه (صد ـ دويست …نهصد) :

تركيب جمعي : 

د + الف ـ وجود دارد . مانند : دويست و پنج .

د + ب ـ وجود دارد . مانند : دويست و پانزده .

د + ج ـ وجود دارد . مانند : دويست و چهل . وچون ج + الف نيز وجود دارد بنابراين د + ج + الف هم وجود دارد . مانند : دويست و چهل و پنج . ولي 

د + هزار ـ وجود ندارد . « مثلاً عددي به نام (دويست و هزار) با تلفظ مجموع وجود ندارد» .

د + ميليون ـ وجود ندارد . 

تر كيب ضربي :

د * الف ـ وجود ندارد . « مثلاً عددي به نام (دويست دو) نداريم» .

د * ب ـ وجود ندارد .

د * ج ـ وجود ندارد .

د * هزار ـ وجود دارد . مانند سيصد هزار .

د * ميليون ـ وجود دارد . مانند : سيصد ميليون .

                 5 ـ امكانات تركيبي عدد منفرد هزار :

تركيب جمعي :

هزار + الف ـ وجود دارد . مانند : هزارو دو .

هزار+ ب ـ وجود دارد . مانند: هزارو يازده . 

هزار+ ج ـ  وجود دارد . مانند : هزاروبيست . ودر نتيجه هزار + ج + الف نيز وجود دارد .

مانند : هزارو بيست و سه .

هزار+ د ـ وجود دارد. ودر نتيجه هزار+ د + الف ـ هزار + د + ب ـ هزار + د + ج ـ هزار + د + ج + الف نيز وجود دارد .

مانند : به ترتيب : هزار و دويست ـ هزار و دويست و پنج ـ هزار و دويست و دوازده ـ هزارو دويست و پنجاه ـ هزار و دويست و پنجاه و پنج .

هزار + ميليون ـ وجود ندارد . « مثلاً عددي به نام (هزار ميليون) نداريم» .

تركيب ضربي :

هزار * الف ـ وجود ندارد . « مثلاً عددي به نام (هزار سه) نداريم» . 

هزار * ب ـ وجود ندارد.

هزار * ج ـ وجود ندارد.

هزار * د ـ وجود ندارد. ولي : 

هزار( او تمام تركيبات جمعي و ضربي آن ) × ميليون وجود دارد . مانند : صد وبيست و چهار هزار و سيصد و سه ميليون . 

بايد توجه داشت كه هزار × ميليون را مي توان به صورت عدد بسيطي كه گونه اي آزاد براي هزار × ميليون محسوب مي شود يعني به صورت عدد (ميليارد) نيز بيانكرد كه خود مضروب فيه قرار تواند گرفت : پنج هزار ميليون – پنج ميليارد . 

6- امكانات تركيبي عدد منفرد ميليون :

امكانات تركيبي ميليون عيناً مانند هزار است بسا اين تفاوت كه ميليون به خود هزار و تركيبات آن نيز اضافه تواند شد 

  ( روش جمع ). از سوي ديگر ميليون هر گز بدون مضروب بيان نمي شود . چون در برابر هزارو صد ،ما ميليون وصد نداريم و بايد بگوييم : يك ميليون و صد . 

همانطور كه مي توان ديد هزار و ميليون و نيز ميليارد به گونه اي كه بيان شد تنها مضروب فيه هاي اعداد مركب فارسي هستند و تمام گروههاي الف و ب و ج و د ، و نيز امكانات تركيبي آنها در اين دو ، ضرب مي شوند . 

از ادغام امكانات تركيبي ضربي و جمعي هزار و ميليون ، امكان گسترش اعداد تركيبي در فارسي بسيار بيشتر مي شود . براي نمونه :

د + ج + الف × هزار + د + ج +الف × ميليون + د + ج + الف × هزار + د + ج + الف . مانند : صد و بيست و چهار هزار  و صد و بيست و چهار ميليون و صد و بيست و چهار هزار و صد و بيست و چهار  يعني : ( 124، 124، 124، 124) . مثال آخر به خوبي نشان مي دهد كه دستگاه رقم نويسي چرا و چگونه با دستگاه عدد گويي زبان تفاوت دارد . 

ماهيت نو شتاري دستگاه رقم نويسي و نيز يك تجزيه اي بودن آن ، آن را به سوي صرفه جويي مكاني سوق مي دهد و اين دستگاه با استفاده از ارزش مكاني ( مرتبه ) هر يك از ده رقم خود كه صورتي يكپارچه و تجزيه ناپذير دارند  بدين هدف مي رسد . در حالي كه ماهيت گفتاري دستگاه عدد گويي ( در اينجا زبان فارسي ) آ را به سوي صرفه جويي زماني مي كشاند.

(باكاربرد اعداد بسيط بيشتر و استفاده از دو عمل جمع و ضرب و نيز ادغام آنها در ساختن اعداد مركب ) اگر مي خواستيم 

رقم بالا را عيناً به زبان فارسي منتقل كنيم بايد ميگفتيم : چهار در مرتبة يكان ، و دو در مرتبة دهگان ، يك در مرتبة صدگان ،چهار درمرتبة هزارگان ، دو در مرتبة ده هزارگان ، يك در مرتبة صد هزارگان ، چهار در مرتبة يك ميليون گان 

دو در مرتبة ده ميليون گان … الي آخر . حتي در اين نوع بيان عددي نيز باز از كاربرد ارقام مركبي چون ده هزار و غيره ناگزيريم . در مثال بالا دوازده رقم بسيط موجود بود ، هشت بار واو عطف تكرار شده ولي عدد مركبي  مركب از پانزده عدد بسيط را ارائه داده است . وبدين ترتيب ملاحظه ميكنيم كه صورت عدد در (زبان) بلند تر از صورت آن در دستگاه (رقم نويسي) است … 

نويسنده پس از اخذ دو نتيجة كلي زبانشناسي به ذكر اين نكته مي پردازد :

« ممكن است براي بعضي اين پرسش مطرح شود كه چرا گروه ب ( ده ـ يازده ـ دوازده …) و گروه د ( صد ـ دويست ـ سيصد ـ … نهصد )را متشكل از اعداد بسيطي گرفته ايم و در آنها اعداد مركبي نديده ايم . زيرا مثلاً در گروه ب تمام اعداد ما به (ده) ختم مي شوند و بعلاوه در عددي چون چهارده مي توان عدد بسيط چهار را به عنوان جزء نخست ان باز شناخت . در گروه د نيز، در صورت اعدادي مانند چهار صد ، ششصد ، هفتصد ، هشتصد ، نهصد ، مي توان اعداد بسيط چهار و شش و هفت و هشت و نه را از يكسو وعدد بسيط صد را به عنوان جزء دوم از سوي ديگر بازشناخت .» 

در مورد گروه ب بايد گفت كه فقط در چهارده جزء چهار باز شناختني است و در اعضاي ديگر اين گروه مانند يازده و دوازده و سيزده و … نوزده ديگر بازشناختن يك و دو وسه و … نه ، ممكن نيست . بعلاوه اگر چهارده را هم به (چهار و ده) تجزيه كنيم از آنجا كه عدد كوچكتر پيش از عدد كوچكتر آمد ، با روش ضرب سرو كار خواهيم داشت كه با اين مورد وفق مي دهد .

ولي نبايد فراموش كرد كه بهر حال بعضي از اعضاي ديگر اين گروه يا اصولا تجزيه پذير نيستند مانند دويست يا چون سيصد اگر تجزيه شوند حاصلضرب سي درصد مي شود يعني سه هزار و نه سيصد . يا مانند پانصد ديگر صورت پنج در جزء نخست ان آشكار نيست . از اين رو بهتر است تمامي اعضاي اين گروه را نيز در وضعيت همزماني كنوني زبان فارسي معادل اعداد بسيط بگيريم شك نيست كه برخورد گويندگان زبان فارسي نيز با اين اعداد چنين است زيرا با آنها مانند يك واژه رفتار كرده يك تكيه رو هجاي آخرشان مي گذارند و ميان اجزاء شان مكث نمي كنند ودراملاء نيز سرهم مي نويسند 

بصورت ششصد. 

بخش چهارم

اقسام شمار

4ـ1: در نامگذاري وشناسائي اقسام شمار نيزبين دستورنويسان اتفاق نظري حاصل نبوده است .براي مثال :ميرزا حبيب ـ 

اصفهاني ، عدد را اسم عدد نهاده و اسماء اعداد را به پنج قسمت :

1) اصلي يا اصليه (يك و دو و سه…) 

2) كسري يا كسريه (نيمه و سه يك و پنج يك و چهار يك)

3) ترتيبي يا وصفيه (دوم وسوم و چهارم)

4) توزيعي يا توزيعيه (دودو ، سه سه ، چهار چهار )

مجموعي يا همگاني (يگانه و دوگانه ـ نماز پنجگانه ، بروج دوازده گانه) تقسيم ساخته است . كاشف نيز آن را بر پنج نوع شناخته است : اصلي ، ترتيبي ، كسري ، توزيعي ، مجموعي .

اماعبدالعظيم قريب عدد را بر چهار نوع منقسم ساخته است : اصلي ، ترتيبي ،كسري و توزيعي واين تقسيم را بيشتر متأخران پذيرفته واز آن پيروي كرده و آن را معتبر شمرده اند . ولي بعضي عدد را بر حتي بر هشت قسم هم منقسم ساخته اند .

علي اصغر فقيهي مي نويسد :

«عدد بر هشت قسم است : اصلي ، مركب ، عقود ، معطوف ، ترتيبي يا وصفي ، كسري ، توزيعي ، مبهم » و بعضي عنوانهاي اعداد اصلي مفرد ، اعداد اصلي مركب ، اعداد مجموعي ، اعداد همگاني ، اعداد مطلق ، اعداد مشتق وامثال آن را نيز بكار برده اند كه همه نمي نويسيم واز طول كلام مي كاهيم .

4ـ2: به نظر مي رسد در تقسيم عدد ، دستورنويسان به يك تقسيم كلي روي آورده اند . درحالي كه بايد عدد را از ديدها ونظرهاي خاص گوناگون ، بسته به مقصودها وجهات معين ، منقسم ساخت ، نه بطور مطلق ، مثلاً از نظر تعدد معدود ، بر مفرد و جمع مثل : پنج و پنجها و زوج و فرد ، مثل : چهار و پنج واز نظر كامل و شكسته بودن به صحيح وكسري ، مثل پنج ويك پنجم يا پنج يك ، واز نظر ساختمان ، به اصلي ، مركب يامشتق و معطوف ، مثل پنج وپانزده و پنجاه و پنجاه و پنج واز نظر نوع شمارش به مطلق و ترتيبي وتوزيعي وپاره اي مثل پنج ، پنجم ، پنج ، پنج ، پنج يك ، واز نظر روشني و صراحت ابهام ، به صريح و ترديدي و مبهم ، مثل: پنج ، پنج شش تا ، چند تا واز نظر قابليت تقسيم يا كاربرد هاي گوناگون رياضي ومحاسباتي به اصم وغير اصم (گنگ و گويا) ومثبت و منفي مثل (راديكال) 0 و0 + و0 – وغيره منقسم ساخت .وبدين ترتيب مثلاً ميگوييم شمار پنج عبارت است از : مفرد ، فرد ، صحيح، اصلي، مطلق ، صريح،اصم،مثبت.

4ـ3 (صفر):

صفر در لغت به معني خالي از هر چيزي وتهي وخالي است . بعضي آن راعدد صفر اصطلاح كرده اند ، اين كلمه يك اسم عربي است و ترجمة سانسكريت آن صونيا دررياضي هندـ و عربي،معادل زرو، در فرانسه است ودر عين حال ريشة كلمات  سيفرا وتزيفر و مشتقات آنهاست .

صفر در ارقام بجاي مقدار وشمارش تشكيل نيافته است ودر طبقات و مراتب شمارشي ، طبقات و آحاد تشكيل نيافته را كلا و جزء نشان مي دهد ؛ علامت آن در پارسي و عربي (0) ودر زبانهاي اروپايي (0   ) است .

پيشينيان نشانة صفر يعني نمايندة (هيچ) را نداشتند ، اين علامت را هنديان اختراع كردند به نام صونيا يعني تهي و ايرانيان كه كتب رياضي هندي را به عربي ترجمه و نقل كرده اند آن را به صفر عربي كه خود به معني تهي است ترجمه كردند وچون ترجمة آنان به لاتيني برگشت ، صفر عربي را در لاتيني شكسته واز آن زرو ساختند ، صفر حافظ ونگهبان مرتبة عدد است و خود آن عدد نيست و آن مرتبه اي كه صفر دارد از شمار تهي و خالي است . علامت صفر كه در علم حساب براي ده چندان كردن عددي است به سوي راست آن عدد قرار مي دهند .

خاقاني :

         كه الف چون بشد از منزل يك            صفر بر جاي الف كرد ثبات 

نيز :

زهر چه زيب جهانست وهر كه زاهل جهان       مرا چو صفر تهي دار و چون الف تنها 

4ـ4: شمارهاي اصلي و غير اصلي :

شمارها از نظر ساختمان واژه با توجه به اينكه عدد در اصل و طبيعت براي شمار بوده يا اينكه حالت ساختگي داشته باشد بر دو دستة اصلي و غير اصلي تقسيم مي شود .

4ـ4ـ1ـ شمار اصلي (طبيعي): نمونه اي از تعريفهايي كه براي شمار اصلي نموده اند چنين است : 

شمار اصلي نفس اسماء شماره هاست .

اعداد اصلي دوازده كلمه هستند .

1000ـ100ـ10 ـ 9 ـ 8  ـ 7 ـ 6 ـ 5 ـ 4 ـ 3 ـ 2 ـ 1

اعداد اصلي بيست كلمه هستند :

1000 ـ 100 ـ 90 ـ 80 ـ 70 ـ 60 ـ 50 ـ 40 ـ 30 ـ 20 ـ 10 ـ 9 ـ 8 ـ 7 ـ 6 ـ 5 ـ 4 ـ 3 ـ 2 ـ 1 

عددهاي اصلي از اين قرارند : (مثل بالا)

 متأخران غالباً همين شيوه را پيروي كرده اند . مثلا نوشته اند ، عدد اصلي ، الفاظي است كه در اصل بنيادي براي شمردن آمده است و بيشتر اقسام ديگر عدد از آن گرفته شده است و آن در پارسي دوازده كلمه است و اگر بيست تا نود را جزو اعداد اصلي به حساب آوريم شمارة اعداد اصلي بيست خواهد بود .

 شمار اصلي ، صفتهاي شمارشي هستند .

 كلية اعداد اصلي مشترك بين اسم و صفت مي باشند و گاهي هم مانند اسم استعمال مي شوند .

از تعريفهاي بالا نتيجه مي گيريم كه هماهنگي بين دستورنويسان در تعريف شمار اصلي موجود نيست ، غالباً بدون تعريف به ذكر تعداد شمار ها پرداخته ودر عدد آنها نيز همعقيده نبوده اند ، بعضي شمار اصلي را دوازده و بعضي بيست دانسته اند .

4ـ4ـ2: به نظر مي رسد : شمار اصلي شمارهايي است كه در اصل از نظر ساختمان كلمه و طبيعت واژه براي شمارش بوجود آمده ودر طبقات متغير دستوري بويژه صفت مورد استعمال دارد وبه مرور به طريق تركيب ، اعداد اصلي تركيبي را نيز به وجود آورده است ، ونيز مي تواند پايه و ماية ساختمان انواع ديگري از اعداد قرار گيرد .

4ـ4ـ3 نامهاي اعداد اصلي :

اين اعداد به نامهاي شمار اصلي ، مطلق ، صفت شمارشي مطلق ، شمار بسيط ، شمار ساده ، شمار طبيعي ، شمار سماعي ، شمار توصيفي ، شمار پايه اي ذكر شده كه ما همان كلمة شمار اصلي كه به اذهان هم نزديك است برگزيديم .

4ـ4ـ4 انواع شمار اصلي : شمار اصلي بدين ترتيب خواه ناخواه بردو نوع تقسيم مي شود: اصلي مفرد و شمار اصلي مركب .

شمار اصلي بسيط : شمار اصلي بسيط ، كلمات بسيطي است كه در اصل براي شمارش بوجود آمده وآن ده واژة نخست شمارش است كه دو عدد صد و هزار نيز برآن مزيد ميگردد و جمعا دوازده كلمه مي شود ، بدين ترتيب :

              1000 ـ 100 ـ 10 ـ 9 ـ 8 ـ 7 ـ 6 ـ 5 ـ 4 ـ 3 ـ 2 ـ 1 

شمار اصلي مركب : شمار اصلي مركب (شمار مركب) شماري است كه خود از تركيب و امتزاج دو عدد اصلي مفرد بوجود آمده است ، چنانكه در هجده و هشتاد ريشة هشت ودر هفده و هفتاد اصل هفت موجود است .

شمار اصلي مركب را بعضي شمارة اصلي و بعضي مركب و بعضي معطوف شمرده اند كه اكنون يك كلمة واحد و مستقل را تشكيل داده وبه حال مركب مزجي درآمده است ، مثلاً هجده را هشت (و) ده دانسته اند كه واو عطف به تدريج مابين دوكلمه افتاده و هشتده يا هجده شده است . بديهي است در شمارهاي عقود مثل سي ، چهل و پنجاه تا نود ، تشخيص و تميز عدد از جزء دوم به سهولت ميسر نيست . بهرحال، شمارهاي اصلي مركب ، هفده كلمه و عبارت است از :

   90 ـ 80 ـ 70 ـ 60 ـ 50 ـ 40 ـ 30 ـ 20 ـ 19 ـ 18 ـ 17 ـ 16 ـ 15 ـ 14 ـ 13 ـ12 ـ 11

و توجه داريم كه بدين طريق شماره هاي عقود نيز از شمارهاي اصلي مركب تفكيك نشده وبه يك رديف محسوب گرديده است و جمعاً شمارهاي اصلي مفرد و مركب بيست ونه كلمه مي شود بدين ترتيب :

ـ 30 ـ 20 ـ 19 ـ 18 ـ 17 ـ 16 ـ 15 ـ 14 ـ 13 ـ 12 ـ 11 ـ 10 ـ 9 ـ 8 ـ 7 ـ 6 ـ 5 ـ 4 ـ 3 ـ 2 ـ 1

                                                                        1000 ـ 100 ـ 90 ـ 80 ـ 70 ـ 60 ـ 50 ـ 40

4ـ4ـ5 شمارهاي غير اصلي :

شمارهاي غير اصلي در برابر شمارهاي اصلي و مراد كلماتي است كه به طريق عطف با .
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